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وقتی یک ایران پشت صدای خانم مجری »الله اکبر« گفت

همه شـــهر دورکار شده است. برخی از مردم شهر که می‌توانستند 

از شـــهر خارج شده‌اند، برخی حتی گوشی و تلفن همراهشان را 

هم کنار گذاشـــته‌اند تا نه چیزی ببینند و نه چیزی بشنوند. شاید 

حتـــی پنجره‌ها را هم جوری پیچیده‌انـــد که صدایی نیاید. اما ما 

هر روز بســـاط خبر و خبرخوانی و خبرنویسی‌مان به راه است و 

هرچه به عقل و ذهنمان می‌رســـد را داریم می‌نویسیم تا راوی این 

روزهای ایران باشیم بین ما رســـانه‌چی‌ها، مجریان و گویندگان 

خبر، این روزها سرسختانه کار می‌کنند تا صدای رسای جمهوری 

اســـامی ایران نه فقط به ایران، بلکه در جهان باشد. ۲۴ ساعته 

جلوی دوربین نشسته‌اند و تا الان که دارم این یادداشت را برایتان 

می‌نویسم، اجازه نداده‌اند حتی چروکی به کت و لباسشان بیفتد. 

اجازه نداده‌اند لرزه‌ای به صدایشان بیفتد. یاد فیلم آبان ۱۱۶۰ بخیر؛ 

جمعی شهید شـــدند تا از آبادان مخابره شود که شهر زنده است 

و شهر اشـــغال نشده است. صدای رادیو باید به همه جای آبادان 

می‌پیچید و جان می‌داد به شـــهر. صدای رسانه، صدای حیات و 

زنده یک شهر، یک کشـــور و یک امت است. برای همین است 

که وقتی همه‌مان چند روز اســـت به شبکه خبر زل زده‌ایم، داریم 

نه‌تنها اخبار را که حتی خط پیشـــانی و پف زیر چشم مجریانش 

را می‌پاییم که مبادا خســـتگی روی چهره‌شان شانه انداخته باشد. 

صدای هر چیزی که قطع شـــد، صدای رسانه کشور باید بلندتر 

از همیشه باشـــد. این بار مخاطب رسانه ما نه فقط ایران که یک 

جهان دارد که رسانه ما را تماشا می‌کند. آن مجری‌های نشسته در 

استودیو که یکسره دارند توی چشم‌هایمان نگاه می‌کنند، آینه ایران 

ما هســـتند. سربازان رسانه‌ای که نه از شهر هیچ‌گاه دور می‌شوند 

و نه حتی دورکاری به کارشان می‌آید.

آن چند ثانیه عجیب که تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مقابل 

چشم مخاطبان لرزید، همه ما چشم دوخته بودیم به مجری خانمی 

که این روزها لحظه لحظه کنارش بودیم. درســـت آن لحظه‌ها که 

تلویزیون داشت می‌لرزید و دوربین داشت تکان تکان می‌خورد و 

دستمان سمت تلویزیون کشیده می‌شد تا او را در قاب محافظت 

کند، تصویری از ایران پخش می‌شـــد که حیثیتمان بود. آن لحظه 

طلایی، آن لحظات بـــزرگ، او باید جوری رفتار می‌کرد که یک 

جهان آنطور که باید ما را بشناسد. ما چشم دوخته بودیم به صلابت 

چهره‌اش و گوش چسبانده بودیم به تک‌تک فرکانس‌های صدایش 

که مبادا تـــرس بدود. او آن لحظه تمام آبرویمان بود و با صلابتی 

که توقع داشتیم، جوری صدایش را قرص و محکم بالا برد و رجز 

خوانـــد که حالمان را دگرگون کرد. دیروز یک ایران پای تلویزیون 

پشـــت صدای یک زن شجاع و دلاور ایرانی الله‌اکبر گفت. دیروز 

خانم مجری چیزی از ایران به جهان مخابره کرد که از غرور کمر 

راســـت کردیم و ســـرمان را بالا گرفتیم. اینجا ایران است و شما 

صدای ســـحر امامی، مجری بی‌باک رسانه ملی را از ساختمان 

شیشه‌ای مورد حمله قرار گرفته رژیم صهیونیستی می‌شنوید. این 

صدا هیچ‌گاه قطع نخواهد شد.

ارادۀ یک ملت 

خبرنگار شـبکه مزدور اینترنشـنال، با صدای شـنیدن موشـک‌ها، 

تـا مـرز سـکته پیـش رفـت و نتوانسـت کارش را ادامه بدهـد و فرار 

را بـر قـرار ترجیـح داد! روز گذشـته حوالـی عصـر، سـحر امامـی 

مجـری شـبکه خبـر کـه ایـن روزها بـدون وقفه در حال گـزارش از 

جنایت‌هایـی اسـت کـه رژیـم جعلـی انجـام می‌دهد، امـا این بار 

گزارشـش فـرق داشـت. صـدای شـلیک موشـک را می‌‌شـنود، اما 

بـا صلابـت و اقتـدار دسـتش را بـالا مـی‌آورد و محکـم می‌گوید: 

»ایـن صدایـی که شـنیدید، صدای متجاوز به خـاک وطن. صدای 

متجـاوز بـه حـق و حقیقت...« 

سـحر امامـی روز گذشـته صـدای همـه زنـان ایـران بـود، صـدای 

همـه زنانـی کـه مظلومانـه در ایـن چند روز به شـهادت رسـیدند. 

صـدای همـان مـادری کـه امیرعلـیِ تکوانـدوکارش را حاضر کرد 

تـا بـرود و قهرمـان بشـود امـا پیکـر خونینـش، پهلـوان بازگشـت. 

صـدای فرنگیـسِ حیدرپـور، همـان مـادری کـه بـرای مملکتـش 

سـرباز دشـمن را بـه زانـو درآورد. بلـه! اینجـا زنانـش اینچنیـن 

هسـتند. انگشـت سـبابه را بـالا می‌آورنـد و بـه تـو می‌فهماننـد 

موضـع قـدرت یعنـی چـه. بـه تـو می‌فهمانند نسـل زینـب)س( و 

گردآفریـد حاصلـش چـه می‌شـود. 

حـالا مـا تصویـری داریـم کـه بـه فرزندانمـان، بـه آیندگان نشـان 

دهیـم و بگوییـم زنـان قهرمـان مـا این‌طـور شـجاعانه در برابـر 

دشـمن ایسـتادگی کردنـد. رژیم جعلی نمی‌دانسـت کـه دارد یک 

تصویـر حماسـی بـرای ایرانی‌ها خلـق می‌کند. ایـن جنگ به همه 

دنیـا دروغ‌هـای رژیـم جعلـی را نشـان داد. حـالا دیگر اگر کسـی 

گفـت اسـرائیل بـا غیرنظامی‌هـا کاری نـدارد، یـک مـدرک واضح 

بـرای دروغگویـی داریم. 

چنـد کلمـه کلیشـه‌ای دربـاره آدم‌های شـجاع به ذهنتـان بیاورید. 

شـیرزن و شـیرمرد، قهرمـان و پهلـوان و... همـه‌ این‌هـا بـه نظـر 

کلیشـه می‌آیـد و حتـی گاهـی به قدری نامربوط اسـتفاده شـده‌اند 

کـه برایمـان تهـی از معنا شـده‌اند. امـا وقتی این کلمـات به جنگ 

می‌رسـند، ناگهـان معنایـی دوبـاره پیـدا می‌کنند. زنده می‌شـوند. 

احیـا می‌شـوند. جنـگ انـگار کلمـات را حـی می‌کند. آن‌هـا را از 

مـرگِ کلیشـه بیـرون مـی‌آورد. سـحر امامـی در همان چنـد لحظه 

چندیـن کلمـه را بـه واسـطه‌ جنـگ برایمـان احیـا کـرد. او کلمات 

پرطمطراقـی چـون شـیرزن و زنِ قهرمـان را دوبـاره زنـده کرد و این 

خاصیـت جنـگ و مواجهـه‌ انسـان ایرانـی با آن اسـت. حالا دیگر 

شـیرزن یک کلمه کلیشـه‌ای نیسـت. 

جنـگ امتحانـی ا‌سـت بـرای همه. بـرای همه‌ آدم‌هـا. جنگ آدم‌ها 

را در برابـر انتخـاب می‌گـذارد و بـه کارهـای بـزرگ وادار می‌کنـد. 

خیلی‌هـا در ایـن مسـیر کـم می‌آورنـد، اما برخی‌ها کـم نمی‌آورند 

و حماسـه خلـق می‌کننـد. امامـی می‌توانسـت بـا اولیـن صـدا از 

جلـوی دوربیـن کنـار برود. کسـی هم خـرده‌ای بـر او نمی‌گرفت. 

امـا ایسـتاد و اراده یـک ملـت را بـه نمایـش گذاشـت. بلـه! جنـگ 

آدم‌هـای بـزرگ را بـه کارهـای بـزرگ وادار می‌کند. 

وقتی یک زن از دل تراژدی، حماسه بیرون می‌کشد 

در تاریـخ جنگ‌هـا آن‌موقـع کـه مـردان اسـلحه بـه دسـت به سـمت 

دشـمن می‌رونـد، پشـت سرشـان زنانـی هسـتند کـه در گوششـان 

آیه‌الکرسـی خوانده‌انـد و از زیـر قـرآن ردشـان کرده‌انـد؛ بعـد امـا 

بـرای بچه‌هـا قصـه گفته‌انـد. 

ینـد کـه آمـده  راویـان ماهـری کـه در لالایی‌شـان از هیولایـی می‌گو

بـی را در  بی‌هـا را از بیـن ببـرد و مـا آن کسـی هسـتیم کـه خو تـا خو

مشـتمان نگـه می‌داریـم تـا در دنیـا کـم نشـود. 

همیشـه کمـی عقب‌تـر از  خـط مقـدم، زنانـی هسـتند کـه همان‌طور 

کـه بانـد سـفید را روی خـون قرمـز می‌بندند، حرف‌هایشـان را مرهم 

روی زخـم سـرباز می‌کننـد؛ راویـان ماهری که از قصه رشـادت‌های 

ینـد تـا همان‌طـور کـه زخـم را می‌بندند، دریچـه امید را  آشـنا می‌گو

بـاز کننـد تا اسـلحه دوباره در دسـت سـرباز جـان بگیرد. 

در تاریـخ جنـگ، امـا زنانـی هسـتند کـه خودشـان سـوژه روایـت 

هسـتند؛ روایتـی از جسـارت و شـجاعت محـض. از فرنگیـس 

۱۸سـاله کـه وقتـی جنـگ شـد، یک‌تنـه خانـواده‌اش را بـه دوش 

کشـید و بعثی‌هایـی کـه سـر راهـش سـبز شـدند را بـه زیر کشـید، تا 

شـد شـیرزن کردسـتان؛ تـا زهـرا حسـینی کـه ۱۷سـالگی‌اش را میان 

پیکرهـای شـهدا در روزهـای اول جنـگ و خرمشـهر جشـن گرفـت.  

همگی همان زنان شـجاعی بودند که تماشـای نترسـی و غیرت‌شـان 

الهام‌بخـش مـردان بـود. 

حـالا یـک بـار دیگـر در تهـران، روی آنتن زنده شـبکه خبـر، دلیرزن 

دیگـری، در حالـی کـه مدتـی قبـل از احتمـال حمله صهیونیسـت‌ها 

بـه محـل کارش مطلـع شـده، امـا از صندلـی اجـرا تـکان نمی‌خورد 

و بـا انگشـت اشـاره، خطـاب بـه صهیونیسـت‌ها از جایـگاه حـق و 

یـد.  باطـل می‌گو

واقعیـت ایـن اسـت کـه شـجاعت و نترسـی چیزی نیسـت که بشـود 

آن را بـه کسـی دیکتـه کـرد و از او خواسـت وقتـی پشت‌سـرت در 

حـال انفجـار اسـت، شـجاع بـاش و سـر جایـت بنشـین! اگر سـحر 

امامـی موقـع حملـه اسـرائیل، بـا صدایی رسـا انگشـت اشـاره‌اش را 

یـد: »صدایـی که شـنیدید، صـدای متجاوز به  بـالا مـی‌آورد و می‌گو

خـاک وطـن، صـدای متجـاوز به صـدای حـق و حقیقت اسـت...« 

چـون شـجاعت در ذات او بـه عنـوان یـک زن ایرانـی نهفتـه اسـت؛ 

چـون بـا ایـن دسـت‌فرمان بـزرگ شـده و بـاور دارد اگـر قـرار اسـت 

پشـت ایـن صندلـی، زندگـی‌اش تمـام شـود، دنیـای دیگـری هـم 

هسـت. پـس می‌مانـد و مانـور قـدرت می‌دهـد. 

کـه اگـر شـجاعت دیکته‌کردنـی و تزریق‌کردنـی بـود، می‌شـد بـه 

یـز کـرد تـا موقـع صحبـت از حملـه  سـخنگوی ارتـش اسـرائیل تجو

ایـران دسـتش نلـرزد و آن را در جیبـش قایـم نکنـد؛ یـا بـه خبرنـگار 

اینترنشـنال کـه هنـوز گـرد انفجـاری روی لباسـش ننشسـته، از ترس 

آژیـر خطـر آنتـن زنـده را رهـا می‌کنـد، هـم تزریـق کـرد. 

بایـد پذیرفـت کـه اسـرائیل هیـچ تصـوری از جامعـه ایرانـی، زن 

ایرانـی و مردمـان شـیعه ایـن سـرزمین نـدارد. هـر بار کـه دیوانه‌تر از 

قبـل تصمیـم می‌گیـرد حملـه بـه جـای بزرگ‌تـر و مهم‌تـری انجـام 

بدهـد، بـا کسـانی مواجـه می‌شـود کـه کیـش و ماتش می‌کننـد. این 

بـت سـحر امامـی بـود کـه در قامـت مجـری خبر، نقشـه  بـار هـم نو

نتانیاهـو بـرای ایجـاد وحشـت را نقـش بـر آب کنـد و از دل چیـزی 

کـه شـاید تصـور می‌شـد منجـر به تـراژدی شـود، حماسـه بیافریند. 

در ایـن سـاختمان، نـه خبـری از مقامـات نظامی بود و نه تأسیسـات 

هسـته‌ای؛ بلکـه جنگنـده اسـرائیلی آمده بود تا با حمله به سـاختمان 

رسـانه ملـی، پیـام تـرس و دلهـره در جامعـه ایـران صـادر کند. حالا 

امـا ورق برگشـته اسـت. تاریـخ از ایـن حملـه و از دسـتان پرصلابت 

زن ایرانـی، یـک حماسـه خواهد گفت. 

یـر یـک دلیـرزن ایرانی به‌عنـوان نمادی  از غـروب روز گذشـته، تصو

از شـجاعت و نترس‌بـودن بیـن ایرانی‌هـا دست‌به‌دسـت می‌شـود. 

حتـی آن‌هایـی کـه زمانی انتقاداتی به اجرای امامی داشـتند، از دیروز 

فقـط تحسـینش می‌کننـد و از دلیـری‌اش صحبت می‌کننـد، پز ایرانی 

و زن ایرانـی بودنـش را می‌دهنـد و برای سلامتی‌اش نـذر می‌کنند. 

از آن‌ طـرف، در فضـای مجـازی نیـز مـردم در دیگـر جاهـای دنیـا با 

تعجـب، فیلمـی از یـک مجـری زن ایرانـی را دست‌به‌دسـت می‌کنند 

 نترسـید؟ چطـور نترسـید؟ عجـب زنانـی 
ً
و کپشـن می‌زننـد: »واقعـا

دارد این سـرزمین!« 

و ایـن همـان چیـزی اسـت کـه شهرک‌نشـینان اشـغالگر خیلـی دیـر 

دارنـد دربـاره مـا می‌فهمنـد؛ اینکـه این‌جـا، زنانـش هـم بـدون 

اسـلحه و موشـک، فقـط بـا چنـد ثانیـه فیلـم، هـر آنچه رشـته بودند 

را پنبـه می‌کننـد. 

ملتی که زنانش این چنین است، شکست ندارد

»ایـن صدایـی که شـنیدید صـدای متجاوز به خـاک وطن؛ صدای 

متجـاوز بـه صـدای حـق و حقیقـت اسـت. آنچـه که شـنیدید...« 

صدا و تصویر همچنان برقرار اسـت و مجری شـبکه خبر همچنان 

روی آنتـن زنـده، بـدون هـراس انگشـت می‌چرخانـد و رجـز 

می‌خوانـد. یکباره موشـک به اسـتودیو پخش زنـده می‌زند، تصویر 

غبارآلـود می‌شـود و صـدای اللـه اکبر در پشـت صحنـه می‌پیچد. 

صداوسـیما هـدف حملـه مسـتقیم اسـرائیل قرار گرفت اما سـحر 

امامـی، گوینـده شـبکه خبـر بـدون ذره‌ای تـرس و نگرانـی؛ انگار 

کـه بـا تکیـه بـر تـوان دفاعی کشـور، ایسـتاده اسـت تا در سـنگری 

دیگـر سـرباز جبهـه حقیقـت باشـد. تصویـری کـه روز گذشـته 

مـردم ایـران در رسـانه ملـی دیدنـد، تصویر خونخواری اسـرائیل و 

حقانیـت ایـران بـود. در 20 و چنـد ماه جنگ غزه و اسـرائیل هرجا 

صـدای حقیقـت بلندتر شـد و صـدای مظلومیت مردم غـزه به دنیا 

رسـید، اسـرائیل خبرنگارکشـی کرد و سعی داشـته تا صدای حق را 

خامـوش کنـد. امـا هـر بار که تلاش کرده، آنچه که رخ داده اسـت، 

عکـس آن ماجـرا بـوده و برای جهان بار دیگر خونخواری اسـرائیل 

اثبـات شـده اسـت. تصویـری کـه روز گذشـته در رسـانه ملی و به 

صـورت زنـده پخـش شـد، تماما اقتدار بـود. در همیـن دقایقی که 

برحسـب وظیفـه انسـانی‌ام و سـتایش از اقتـدار و شـجاعت، بایـد 

بـرای سـحر امامـی گوینـده شـبکه خبـر بنویسـم؛ پدافنـد مقتـدر 

کشـورمان درحـال پاسـخ بـه حملات رژیـم غاصـب اسـت. بـه 

زنانـی می‌اندیشـم کـه روزی در 8 سـال دفـاع مقـدس، بـرای دفاع 

از خـاک کشـور در پشـت جبهـه حـق حاضـر بودنـد. جایی لباس 

رفو می‌کردند، عده‌ای رختشـویی می‌کردند، تعدادی در مسـاجد 

فعالیـت فرهنگـی می‌کردنـد و بعضـی دیگـر بـا دعـای خیرشـان، 

رزمنـدگان را راهـی جبهه‌‎هـا می‌کردنـد. بـار دیگـر ما زنـان باید پا 

بـه پـای مدافعـان وطـن حاضر شـویم اما دفـاع از خاک ایـن بار با 

آن روزهـا متفـاوت اسـت. اکنـون بایـد همراه با صـدای حملات و 

پاسـخ پدافنـد، کلماتمـان را بـرای بقـای وطن صدقه کنیـم. اکنون 

زنانمـان بایـد رو به دوربین بایسـتند، انگشـت در هـوا بچرخانند و 

رجزخوانـی کننـد کـه صدای مـا صدای حقیقت اسـت. 

خبر تویی بانو!

سحر امامی این ســـه روز گذشته از جنگ با صهیونیست‌ها را مجری-

کارشناسی در قاب رسانه ملی بود و صدای قهرمانی ملت ایران را و صدای 

ایستادگی ایران مقابل تجاوز و اخبار حمله ما به متجاوز را مخابره می‌کرد؛ 

اما حالا و پس از حمله صهیونیست‌ها به صداوسیما، او خود قهرمان یک 

ملت است، او خود سوژه اصلی خبر ماست، او خود همه خبری است که 

 هم شنیدند: ما ایستاده‌ایم!
ً
صهیونیست‌ها و جهان باید از ایران بشنوند و حتما

ساعاتی گذشته از ظهر دوشنبه ۲۶ خرداد ۴۰۴ بود که خبر هشدار رژیم 

 روشن بود که موضوع، حمله به 
ً
به ســـاکنان منطقه ۳ تهران آمد. تقریبا

صداوسیماست. خود اهالی صداوسیما هم می‌دانستند به زودی هدف 

حمله قرار خواهند گرفت، اما ماندند تا صدای مستقیم اراده‌ یک ملت را 

پخش کنند. درخت‌های قدیمی را دیده‌اید که ریشه دوانده‌اند؛ آنها را که 

نمی‌شود به بادی ترساند و فراری داد!

سحر امامی روی آنتن بود که حمله اتفاق افتاد و همه آنچه را که دنیا باید 

از ما می‌فهمید، به تصویر کشید. همه چیز را که نمی‌شد در این سه روز به 

جهان نشان داد؛ آن پسری را که می‌گفت کجا برویم، یا همه با هم پیروز 

می‌شویم یا شهید، کجا دنیا می‌دید؟ صدها اتفاق این مدلی در روزهای 

اخیر در بطن جامعه ایران روی داده بود و کسی نشنیده بود، حالا مجری 

شبکه خبر به مثابه نماینده‌ یک ملت، روی آنتنی که جهان مشغول تماشای 

آن بود، پس از حمله اســـرائیل به رسانه ملی ایرانیان، انگشت اشاره‌اش را 

به ســـوی دشمن گرفته بود و رجز می‌خواند و تصویر واقعی یک ملت را 

نشان می‌داد. آنتن زنده شبکه خبر سند توحش اسرائیل و مجری مقتدرش 

سند ایستادگی ملت ایران را همزمان مخابره کردند. این قاب ماندگار در 

تاریـــخ ایران و جهان باقی خواهد ماند و هیچ حمله‌ای نمی‌تواند آن را از 

حافظه جهان پاک کند.

سحر امامی هم یک نفر نیست؛ بسیاری مثل او در این سرزمین هستند، 

مولود اعتقادی که با موشک نمی‌سوزد. از خاکستر همان ساختمان شیشه‌ای 

صداوسیما هم ققنوس‌وار سحر امامی‌هایی دیگر برمی‌خیزند.

ممنون بانوی خبر که با ایستادگی‌ات، آینه‌ خوبی برای ملت و آبروی ایران 

شدی، من بر آن انگشت اشاره‌ات که رو به دشمن گرفتی، بر آن چادرت 

که رد خاک حمله رویش مانده بود، بر آن چشـــم‌هایت که مصمم مقابل 

دشمن بود، بوسه می‌زنم.

عصر خباثت

ادامه از صفحه یک

او در پاسخ مثل همیشه پاسخی از سر بی‌عقلی صادر کرده که حکومت 

امیرالمؤمنین)ع( در غرب در حال اجراست و آمریکا و اسرائیل که 

مردم خود را خوشبخت کرده‌اند، اسلامی هستند! مجدد دوستان از او 

پرسیده‌اند عراق و افغانستان و فلسطین و لیبی و چندین کشور دیگر را 

همین کشور‌ها سلاخی کرده‌اند و چطور این کشور‌ها اسلامی هستند؟ 

مجسمه نادانی باز هم ادعا کرد این حرف‌های جمهوری اسلامی است 

و واقعیت به گونه‌ای دیگر است. بعد از آغاز جنگ در غزه و حملات 

وحشیانه اسرائیل و حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا که یک نسل‌کشی 

آشکار را نشان می‌داد، مجدد از او سؤال شد، آیا وقت پذیرفتن اشتباه 

نیســـت؟ او به جای فهمیدن وضعیت سعی کرد طرف اسرائیلی‌ها 

باشد و ایران را محکوم کند! این نفهمی نصیری خیلی تازه نیست و 

همانطور که بیان شد او از یک بی‌عقلی متداوم رنج می‌برد. آنچه در 

این وضعیت مشخص است، نه بی‌سوادی نصیری، بلکه عدم عقل 

 چه می‌گوید و همیشه 
ً
نصیری است. او همیشه »نمی‌دانسته« اصلا

در کمتر از مدتی علیه حرف‌های خودش رفتار کرده است. در واقع 

می‌توان بیان کرد نصیری سعی دارد نادانی خودش را خیلی جذاب 

نشان دهد و سعی کند این نادانی را به یک ژست مطلوب تبدیل کند 

و این ژست نادانی را حق‌خواهی معرفی کند. اما این ژست در واقع 

انتهای خود نادانی اســـت و نشان از بحران عقلی و بی‌عقلی است. 

نصیری در واقعه اخیر هم نشان داد که نه به فکر وطن است، نه مردم، 

بلکه دوست دارد ژستی بگیرد که ادامه همان مسیر قبلی است؛ اما او 

چون بحران عقلی دارد متوجه نیست که در حال مسخره شدن است. 

فراخوان افسران رسانه‌ای ذخیره 

ادامه از صفحه یک

در آمریکا دولت اصلی حامی اسـرائیل، در سـال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، 

صد‌ها دانشـجو و اسـتاد دانشـگاه‌های معتبر همچون کلمبیا، تافتس و 

 به دلیل حمایت از مردم غزه و اعتراض به سیاسـت‌های 
ً
تگـزاس، صرفـا

اسـرائیل، بازداشـت، تعلیـق یـا اخراج شـدند؛ برخی نیز ویـزای خود را 

از دسـت دادند. حتی رؤسـای برخی دانشـگاه‌ها به دلیل عدم سـرکوب 

اعتراضات، تحت فشـار قرار گرفتند. 

بازداشـت‌هایی همچـون محمـود خلیـل، دانشـجوی دکتری دانشـگاه 

کلمبیـا و اخـراج دسـت‌کم ۱۵ اسـتاد، نمونه‌هـای روشـنی از سـرکوب 

جریـان علمی و رسـانه‌ای مسـتقل در آمریکاسـت. 

این دو خط موازی ـ حمله اسرائیل به رسانه ملی و سرکوب دانشگاهیان 

در آمریـکا ـ نشـان می‌دهـد کـه ادعـای غـرب دربـاره آزادی بیـان، تـا 

زمانی معتبر اسـت که با منافع صهیونیسـم بین‌الملل در تضاد نباشـد. 

ضدحمله رسانه‌ای حمله به رسـانه ملی، نباید بی‌پاسـخ بماند. صداوسـیما 2

بایـد از واکنش‌هـای صـرف خبـری فراتـر رود و بـا تولیـد روایت‌هـای 

بدیـل، تحلیل‌هـای ژرف، بهره‌گیـری از زبان‌هـای نـو و چهره‌های تازه، 

درک عمومـی مخاطبـان را ارتقـا دهـد و اجـازه ندهـد دشـمن، روایـت 

مسـلط را تحمیـل کند. 

فراخوان افسران ذخیره رسانه نسـل نخسـت مدیران، خبرنگاران و سـردبیران رسـانه‌ای 3

کشـور که افسـران باتجربه جنگ رسـانه‌ای‌اند، سـرمایه‌ای ملی هستند. 

اکنـون زمـان آن اسـت کـه ایـن افـراد در قالـب شـورا‌های مشـورتی یـا 

اتاق‌هـای فکـر در کنـار رسـانه ملـی قرار گیرنـد و در طراحـی عملیات 

روانی هوشـمند و روایت مؤثر از وقایع نقش‌آفرین باشـند. فعال‌سـازی 

ایـن ذخایـر انسـانی، هم سـود راهبردی بـرای کشـور دارد و هم فرصتی 

بـرای انتقـال تجربه و مشـارکت در جهاد رسـانه‌ای اسـت. 

استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها بالقـوه 4 قرارگاه‌هـای  پژوهشـکده‌ها  و  دانشـگاه‌ها 

روایت‌سـازی و تحلیـل هسـتند. در شـرایط کنونـی، بهره‌گیـری از ایـن 

ظرفیـت علمـی بـرای ارتقـای سـواد رسـانه‌ای و تحلیلـی مخاطبـان، 

ضرورتـی انکارناپذیـر اسـت. 

شـهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، رئیس فقید دانشـگاه آزاد اسلامی، 

بـر جامعه‌محـوری دانشـگاه‌ها و جهـاد تبییـن تأکیـد داشـت. امـروز، 

سـاختار‌های دانشـگاهی، به‌ویـژه در حـوزه علـوم انسـانی و هنـر، باید 

بـه اتـاق فکـر و بـازوی تحلیلی رسـانه ملی تبدیل شـوند. 

هم‌افزایی راهبردی رسانه‌ها هم‌افزایـی میـان رسـانه‌ها از یـک ضـرورت بـه یـک الزام 5

راهبـردی تبدیـل شـده اسـت. رسـانه ملـی با توجـه به ظرفیت گسـترده 

خـود در حـوزه خبـر، تحلیل و برنامه‌سـازی، می‌تواند محور هماهنگی 

در جبهـه رسـانه‌ای کشـور باشـد و بـا بهره‌گیـری هدفمنـد از محتـوای 

رسـانه‌های دیگر، جریان‌سـازی مؤثر رسـانه‌ای را شکل دهد. هر یک از 

رسـانه‌های داخلی، اعم از خبرگزاری‌ها، مطبوعات، انسـان رسـانه‌ها، 

تولیداتـی جـذاب، تحلیلی و قابل اسـتفاده برای مخاطـب دارند که اگر 

در یـک سـازوکار مشـترک و هدفمنـد به کار گرفته شـوند، قـدرت اقناع 

و تأثیرگـذاری رسـانه ملـی را چنـد برابـر می‌کننـد. ادامـه عملکرد حتی 

اگـر همـراه بـا تولیـدات حرفـه‌ای و فاخر باشـد، نمی‌تواند پاسـخگوی 

نیاز‌هـای پیچیـده جنـگ ادراکات و سـونامی خبر‌هـای منفـی لشـکر 

رسـانه‌ای صهیونی باشد. 

استفاده از صدای ملی در روز‌هـای اخیـر، ده‌هـا چهـره دانشـگاهی، رسـانه‌ای، 6

هنری و ورزشـی ـ حتی منتقدان گذشـته یا کسـانی با سـابقه محکومیت 

سیاسـی ـ مواضعی شـفاف و ملی در برابر وطن‌فروشـان اتخاذ کرده‌اند. 

دکتـر عبدالکریـم سـروش نوشـت: »شـرم بر کسـانی باد که ایـن روز‌ها 

به‌عنـوان ایرانـی از تجـاوز و تهاجـم بـه وطـن ابراز شـادمانی می‌کنند.« 

دکتر حسـن محدثی، جامعه‌شـناس، در واکنش به توییت علی کریمی 

نوشـت: »دسـت کـم در انتخـاب منجـی، بیشـتر دقـت کنید.«رضـا 

رشـیدپور بـا وجـود سـابقه انتقاد‌هـای جـدی، بـرای اجـرای برنامـه‌ای 

ملـی اعلام آمادگی کرد. حتـی ویدا ربانـی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب 

مقیم خارج، نوشـت: »ما داریم اینجا زندگی می‌کنیم، صدای شـلیک 

قطـع نمی‌شـه، تـن و بـدن مـا داره میلرزه، ایـن مدعی وطن‌پرسـتی داره 

می‌گـه اسـرائیل بزن.«

این صدا‌ها، نشـانه همبسـتگی ملی در روز‌های سـخت اسـت. امروز، 

بیـش از همیشـه، لازم اسـت صداوسـیما بـا عبـور از دروازه‌بانی سـنتی 

بـه دروازه بانـی داینامیـک، بـه تریبـون همـه صـدای ایران تبدیل شـود؛ 

صدایـی واحـد در برابر جنگـی ترکیبی. 

در پایـان مجـدد تأکیـد می‌کنـم امروز، همـه ظرفیت‌ها بایـد فراخوانده 

شـوند؛ از افسـران ذخیره رسـانه‌ای گرفته تا دانشـگاه‌ها، نخبگان و همه 

ایرانیانـی کـه دل در گروی اسـتقلال و عـزت ایران دارند.

عاطفه جعفری
دبیر گروه فرهنگ

زینب مرزوقی
خبرنگار گروه جامعه

نعیمه موحد
دبیر سایت فرهیختگان آنلاین 

عطیه همتی
دبیرگروه جامعه

کبری آسوپار
دبیر گروه سیاست


